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Abstract
This study to do identifying processes and strategies of emotion regulation and designing developmental model
based on self-regulation patterns. Thus, this study examined emotion regulation with a developmental
perspective in children age 4 - 12 years In Tehran. To 108 children, scenarios including four emotions namely
sadness, madness, worry and pain were read. After the stories were read to the subjects and duly understood by
them, and once an emotional atmosphere was created, subjects had an emotion regulation interview (ERI) and
observation. Findings show that emotion regulation developed from extra-organismic self-regulation (input and
output) toward intra-organismic (central processing). This trajectory is situation, attention and perception
change, responding and expression modulating and internal-cognitive regulation.

Keywords: Emotion regulation, Self-regulation, Executive functioning, Development, Children.
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مقدمه
، کـول، مـارتین و   2014تـا  1998، 2(گـراس 1تنظیم هیجان

، 5؛ کوول2004، 4؛ کامپوس، فرانکل و کامراس2004، 3دنیس
) مفهومی است که طی سه دهه، زمینه سـاز تحقیقـات   2009

هـا  هیجـان انسجام بخشی به حوزه مواجهه بازیادي با هدف 
شده است. این مفهـوم برآمـده از روان شناسـی رشـد اسـت      

) کــه طــی آن افــراد 1991، 7؛ گــاربر و دوج1982، 6(گانســبر
راهبردهاي نظم بخش را با هدف تعدیل شدت و نوع تجربـه  
هیجانی در قبال رویـداد فراخـوان هیجـان بکـار مـی گیرنـد       

) 2009). کـوول ( 2014، 8ولیک، و اسپینارد(ایزنبرگ، هوفر، س
آن دانســته و 9روال نظــم بخشــی هیجــان را جــدا از ایجــاد

همچنان این تمایز، محل بحث باقی مانده است (کـامپوس و  
) از 2013). گـراس ( 2011، 10؛ گراس و برت2004همکاران، 

به این ضرورت اشـاره مـی کنـد کـه     11دیدگاه گستره زندگی
باره تنظـیم هیجـان نیازمنـد تـلاش     توصیف هاي رشدنگر در

هاي مکمل و شناسایی کننده ساز و کارهاي آشـکار و نهـان   
است و البتـه در ابتـداي راه ایـن سـفر درازیـم. بنـابر همـین        
ــا هــدف شناســایی فرآینــدها و   ضــرورت، پــژوهش حاضــر ب
راهبردهاي تنظیم هیجان از نگاهی رشدنگر انجام شده اسـت  

ا و مهـارت هـاي سـازگارانه نظـم     و البته دستیابی به راهبرده
، 1989، 1982(کـوپ،  12بخشی هیجان در سایه خود تنظیمی

)، بــه عنــوان یــک دســتاورد 2003، 13؛ کــوپ و نوفلــد1992
شـود (شـیلدز و   شخصیتی در نظر گرفته می-شناختی-رشدي

؛ دیامونـد و  2003، 15، ریدل، برلین و بوهلین1997، 14سیچتی
).2003، 16اسپینوال

خـود  17قش محوري در استقرار و کـنش وري تنظیم هیجان ن
). 2014، 18تنظیمی دارد (ایزنبرگ، هوفر، سولیک، و اسـپینارد 

خود تنظیمی یک مفهوم شخصیتی و مبنـاي رفتـار سـازمان    
1. Emotion regulation
2. Gross
3. Cole, Martin & Dennis
4. Campos, Frankel & Camras
5. Koole
6. Gaensbauer
7. Garber & Dodge
8. Eisenberg, Hofer, Sulik, Spinard
9. Emotion generation
10. Barrett
11. Life span
12. Self-regulation
13. Kopp & Neufeld
14. Shiels & Cicchetti
15. Rydell, Berlin & Bohlin
16. Diamond & Aspinwall
17. Functioning
18. Eisenberg, Hofer, Sulik, Spinard

). رفتـار سـازمان   2010، 19یافته است (بلیر، کـالکینز، و کـوپ  
یافته از مسیر احساسات نظم یافته تغذیه می شود (اسـتیگ و  

). هیجـان هـاي نامتناسـب، آشـفتگی     2007، 20تمیرام تروگ
ــاران،   ــان و همک ــد (زم ــی کنن ــذا 2006اضــافه ایجــاد م )، ل

-خودتنظیمی بدون تنظیم هیجان قابل تصـور نیسـت (زیمـر   
ــکینر ــک و اس ــوپ (2011، 21گمب ــوي 1989و1982). ک ) الگ

بـه  22رشدنگر خودتنظیمی کودکان را طـی رونـدي از درونـی   
ست. طبق الگـوي او تحـول   ترسیم و معرفی کرده ا23بیرونی

این توانایی از هدایت توسط مراقبان در نـوزادي شـروع مـی    
)، با شکل گیري زبان رشدیافته تـر  2003شود (کوپ و نوفلد، 

). همچنان 2010، 24و پیچیده تر می شود (کالکینز و مارکویچ
این الگو، اصلی ترین چارچوب نظري در سـاماندهی بررسـی   

ا خودتنظیمی اسـت (مـونتروي،   هاي تجربی رشدنگر مرتبط ب
). لذا پـژوهش  2016، 25باولس، اسکیب، مککلند، و موریسون

) را مبنـاي بررسـی و   1989و 1982حاضر نیز الگوي کـوپ ( 
تدوین یک الگوي تنظیم هیجان قرار داده است.

از دیگر الگوهاي رشدنگر خودتنظیمی می تـوان بـه بـلاك و    
) 2000(26ریسـر ) و ایزنبرگ، فـابس، گـاتري و  1980بلاك (

اشاره کرد که ضمناً به تنظیم هیجان هم پرداخته اند. الگـوي  
بلاك و بلاك شامل کنترل افراطی، کنتـرل ناکـافی و نظـم    

و عمدتاً مکانیزم محور است. اما راجع به ایـن  27بخشی بهینه
دو مفهوم بصورت مجزا و متمـایز از همـدیگر، الگـویی ارائـه     

28تنظیم هیجان شامل هـریس نداده اند. نظریه هاي رشدنگر 

) است. 1994(29) و کامپوس، مام، کرمویان و کامپوس1989(
) عمدتاً کنترل هیجان و نه تنظیم را مـد نظـر   1989هریس (

قرار می دهد. او قائل به کنترل در ابراز است و نه تجربه، هـر  
چند بهرحال کنتـرل و پنهـان کـردن نیـز بخشـی از تنظـیم       

) 1994پوس و مام و همکاران (هیجان محسوب می شود. کام
تنظیم هیجان را طی سطوح حسی (درونداد)، مرکزي و پاسخ 

ــداد) ــه   30(برون ــز ک ــا نی ــن الگوه ــد. ای ــرده ان صــورتبندي ک
خودتنظیمی را مجزا از تنظیم هیجـان دانسـته انـد بـه سـیر      
19. Blair, Calkins & Kopp
20. Stegge & Meerum Terwogt
21. Zimmer-Gembeck & Skinner
22. Intraorganismic
23. Extraorganismic
24. Calkins & Marcvitch
25. Montroy, bowles, skibbe, McClelland & morrison
26. Eisennberg, Fabes, Guthrie & Reiser
27. Overcontrolled, undercontrolled, optimally regulated
28. Harris
29. Campos, Mumme, Kermoian , campos
30. Sensory receptors (input), central levels, response
selection (output)
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رشدنگر و سنی آن اشاره دقیقی نداشته اند. لذا ایـن پـژوهش   
سـنی بـر پایـه    1اساس خط سـیر تنظیم هیجان را مجزا و بر 

از سوي دیگر، گراس الگوي خودتنظیمی بررسی نموده است.
) شــکاف نظــري و  2012) و وب، میلــز و شــیران ( 2013(

پژوهشی در تحقیقات مرتبط بـا تنظـیم هیجـان را همچنـان     
باقی می دانند. لذا پرداختن به این مفهوم از چشم انـداز یـک   

همچون خود تنظیمی شناختی سطح بالاتر-مفهوم شخصیتی
قابلیت این را دارد که موجب عمق بخشی نظري و رفع کننده 
این شکاف باشـد؛ در ضـمن اینکـه منسـجم کننـده مفهـوم       

هـاي تنظـیم هیجـان اسـت و موجـب غنـاي مفهـوم        سازي
خودتنظیمی هم خواهد بود. با نظر به اهمیـت ایـن موضـوع،    

 ـ    ه کمتر شاهد پژوهش هاي تجربی و نـه مـروري هسـتیم. ب
همین خاطر است که ضروریات رشدنگر و انسجام بخش بیان 

پیرامـون سـازه نظـم بخشـی     2014تـا  1998شده گراس از 
به قوت خود باقیست. از اینرو، بررسی تنظـیم  هیجان، همچنان 

شخصـیتی خـودتنظیمی بـا    - هیجان در قالب مفهـوم شـناختی  
نگاهی رشدنگر موجب انسجام بخشی نظریه پردازي هاي ایـن  

می شود، و همین امر است که ضرورت پژوهش حاضر را حوزه
سازد.آشکار می

؛ گـولن، هـوق،   2016، 2پژوهش هاي (کالیر، هـاروي، بیملـر  
سـیمون و  -، کـول، دنـیس، اسـمیت   2010، 3کینگ و تونـگ 

؛ گارنفسکی، ریـف، جلسـما، میـرام تروگـت و     2009، 4کوهن
ریدل، ؛2004، 6؛ کالپیدو، پاور، چري و گاتفرید2007، 5کرایت

؛ زمـان و  1997، 8، شـیلدز و سـیچتی  2003، 7برلین و بوهلین
) با نگاه رشدنگر به تنظیم هیجان انجـام شـده   1996، 9گاربر

است. اما هیچکدام نسبت تنظـیم هیجـان بـا خـودتنظیمی را     
اند.هدف بررسی قرار نداده

شناسایی راهبردها و فرآینـدهاي تنظـیم   هدفباپژوهشلذا این
ساله و سپس تـدوین الگـوي تنظـیم    12تا 4دکان هیجان در کو

هیجان در چارچوب مفهوم خودتنظیمی رشدنگر کودکان طراحی
شناسایی فرآینـدها و راهبردهـاي تنظـیم هیجـان و تـدوین      .شد

الگویی با محوریت خودتنظیمی، محور این پژوهش است.
:سوالات است کهاینبهپاسخپیپژوهش حاضر دراز اینرو،

1. Trajectory
2. Callear, Harvey, Bimler
3. Gullone, Hughes, King & Tonge
4. Cole, Dennis, Smith-Simon & Cohen
5. Garnefski, Rieffe, Jellesma, Meerum Terwogt & Kraait
6. Kalpidou, Power, Cherry, Gottfried
7. Rydell, Berlin & Bohlin
8. Shiels & Cicchetti
9. Zeman & Garber

؟فرآیندها و راهبردهاي تنظیم هیجان در کودکان چیست
آیا الگوي فرآیندها و راهبردهاي تنظیم هیجان در کودکان بر 
اساس الگوهاي خود تنظیمی رشدنگر کودکان پیش می رود؟

روش
ازپـژوهش، هـدف و ماهیـت  بـه توجهبا: طرح پژوهش

تحلیل محتوا از نوع جهـت دار رویکردباکیفیتحقیقروش
شد. بررسی هـاي انجـام  ) استفاده2005، 11(هسی و شانون10

شده عمدتاً با استفاده از مقیاس هاي کمی که محـدوده اي از  
تنظیم هیجان را اندازه می گیرند، انجام شده اسـت (آدریـان،   

). این محدودیت 2004، 13؛ گرتز و رومر2011، 12زمان و ویتز
نبود، لـذا رفـع   همخوان با نگاه رشدنگر و فراگیر این پژوهش 

آن نیازمند ابزارهایی همچون مصاحبه و مشاهده بـود کـه در   
رویکرد کیفی به آنها اصالت داده مـی شـود. از سـوي دیگـر،     
اصطلاحات نسبتاً کافی براي نامگذاري سـازوکارهاي تنظـیم   
هیجان بر پایه نظریه هاي فعلی موجود بود، لذا روش جهـت  

ست، انتخاب شد.دار که مبتنی بر نظریه هاي موجود ا
مشارکت کننـدگان : گیريجامعه، نمونه و روش نمونه

ساله در مهدهاي کودك، 12تا 4کودك 108این مطالعه،در
بـا پیش دبستانی و مدارس ابتدایی شهر تهران بودند. مطالعه

انجام شد. نمونه گیري )1990، 14هدفمند (پاتونگیرينمونه
مصـاحبه ادامـه یافـت.    108هـا و رسـیدن بـه    تا اشـباع داده 

مشـارکت  تنوع نمونـه، حداکثرایجادبرايسعی شدهمچنین
زنـدگی، سـطح اقتصـادي و    سـن، محـل  نظـر ازکننـدگان 

باشند. نمونه بر اساس نواحی شـمال، جنـوب،   اجتماعی متنوع
رده 9مرکز، شرق و غرب تهران انتخاب شد. براي هر یک از 

کـودك  6گرفتند کـه  کودك مورد مصاحبه قرار می 12سنی 
کـودك در شـرایط موقعیـت    6در معرض خوانـدن سـناریو و   

واقعی مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده ها حین جمع آوري بـه  
صورت همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ابزار
انجام مصـاحبه فـردي نیمـه سـاختار یافتـه      طریقازداده ها

) 2004(1وگ و زمان) و سو1996(15برگرفته از زمان و گاربر
و مشاهده مصاحبه کننده و همکار او جمع آوري شد.  

10. Directed content analysis
11. Hsieh & Shannon
12. Adrian, Zeman & Veits
13. Grats & Roemer
14. Patton
15. Zeman & Garber
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بـه صـورت فـردي    هـا  مصـاحبه : فرایند اجراي پژوهش
(مصاحبه کننده و مصاحبه شونده)، و حول محورهـایی ماننـد   
اینکه الان چه احساسـی داري؟ چـه طـور آن را تجربـه مـی      

بخـواهی  کنی؟ دیگران آن را چگونه متوجه می شـوند؟ اگـر   
دیگران حالتی متفاوت را متوجه شوند (یا احساس تو را متوجه 

مـدت مصـاحبه از   شد. نشوند) چه کار خواهی کرد؟ دنبال می
مشارکت کنندگان طی دو موقعیت مـورد  دقیقه بود.45تا 25

مصاحبه قرار گرفتند:
موقعیــت اول : پــس از اســتقرار کــودك در اتــاق مصــاحبه و 

و بیان توضـیحات مقـدماتی، طـی چهـار     آشنایی او با شرایط 
مرحله که بین آنها فاصله زمانی وجود داشت، مصاحبه کننـده  
چهار سناریو با محتواي هیجان هـاي غـم، عصـبانیت، درد و    
ترس (نگرانی) بـراي کودکـان مـی خوانـد. پـس از خوانـدن       
سناریو، مصاحبه کننـده از کودکـان مـی خواسـت خـود را در      

د. سپس از کودکان پرسیده می شـد :  شرایط سناریو قرار دهن
دیگـران  » «در چنین شرایطی چه احساسی پیدا مـی کننـد؟  «

مصـاحبه کننـده   ». چگونه متوجه این احساس آنها می شوند؟
پس از اطمینان از فهم شـرایط توسـط کودکـان از آنهـا مـی      

اگر در چنین شرایطی قـرار نباشـد اطرافیـان متوجـه     «پرسید 
نخواهیـد دیگـران متوجـه حالـت     احساس شما شوند یا شـما  

اگـر بخواهیـد حالـت    «یا » درونی تان شوند چکار می کنید ؟
». بهتري را تجربه کنید چگونه این کار را انجام مـی دهیـد ؟  

جریان مصاحبه و پاسخ ها ضبط می شد. حالت هایی که ابراز 
می شد و قابل مشاهده بود توسط مصاحبه گر ثبت می شد.

کننده در موقعیت هـاي واقعـی مثـل    موقعیت دوم : مصاحبه 
مهد کودك، پیش دبستان، دبستان و باشگاه ورزشـی حاضـر   
می شد. با وقوع یک موقعیت واقعی برانگیزان هیجـان مثـل   
زمین خوردن، تاخیر، بردن، باختن، اشتباه کردن، انجام ندادن 
تکلیف، جا مانـدن از سـرویس، و نیامـدن والـدین، مصـاحبه      

ه و او را به اتاق مصاحبه می برد. پس کننده سراغ کودك رفت
از استقرار کودك، مصاحبه گر احساس فعلی او را می پرسـید.  

دیگران چگونه الان متوجه می شوند «سپس از او می پرسید 
الان «سپس بـه او گفتـه مـی شـد     ». تو چه احساس داري ؟

یکی از مسوولین مدرسه به ملاقات تو خواهد آمـد، امـا قـرار    
احساس فعلی ات نشود، لذا سعی خود را براي است که متوجه

، و مصاحبه گر اتاق مصاحبه را ترك »انجام این کار انجام بده
کرد. همکار محقق وارد اتاق می شد، با کودك احوالپرسی می
نشست و سپس کرد و حدود یک دقیقه روبروي کودك میمی

1. Suveg & Zeman

اتاق را ترك می کرد. پس از خروج از او پرسـیده مـی شـد :    
» احساسی که در او دیدي چه بـود » «در کودك دیدي؟چه«

آنچه همکار پژوهشگر ». متوجه چه احساسی در او شدي؟«یا 
مشاهده شده بود و بیان می شد توسط دستیاران محقق ثبـت  
می شد. آنگاه مصـاحبه گـر وارد اتـاق مـی شـد و از کـودك       

چه اتفاقی افتاد؟ چکـار کـردي؟   «سوالات زیر را می پرسید : 
اینکه او نفهمد چگونه عمل کـردي؟ چگونـه ایـن ... را    براي

جریان این مصاحبه ضبط می شد.» انجام دادي؟
محقق پس از خواندن سناریوها و یا تجربـه موقعیـت واقعـی    
هیجان برانگیز، مصاحبه را آغاز می کرد. برخی موقعیت هاي 

روزهایی کـه مسـابقات ورزشـی    واقعی شامل موارد زیر بود : 
شد، زنگ هـاي تفـریح کـه وقـایعی مثـل زمـین       برگزار می

خــوردن رخ مــی داد، زمــان جــا مانــدن از ســرویس، مــوارد  
. انضباطی که کودکان منتظر حضـور مسـولین مدرسـه بودنـد    

محقق با وقوع موقعیت هـاي هیجـان برانگیـز وارد موقعیـت     
شده و پس از انتقال به اتاق مصاحبه، چرخه مصـاحبه شـروع   

اي بـه کودکـان تقـدیم    صـاحبه هدیـه  می شد. در پایان هر م
گردید.

داده هـا جمـع آوري بـا همزمـان : فرایند تحلیل داده ها
ازکاراینبرايوانجام میگرفتنیزداده هاتحلیلوتجزیه
پنجکهشد) استفاده2005(2هسی و شانونپیشنهاديروش
پیشـنهاد ذیلشرحکیفی بهداده هايتحلیلبرايرامرحله

انجامازبعدمصاحبه بلافاصلهکلکردن. مکتوب1کرده اند 
بـه رسـیدن مصاحبه بـراي متنکل. خواندن2مصاحبه، هر

کـدهاي وواحدهاي معنا. تعیین3آن، محتوايازکلیدرك
جامع 3در مقوله هايمشابهاولیهکدهايبندي. طبقه4اولیه، 
اصلی. استخراج تموداده هادرنهفتهمحتواي. تعیین5تر و 

متن، دسـت مصاحبه،ازبعدصلهبلافانیزمطالعهایندرلذا
میشـد. کـدهاي  خواندهبارچندینومیگردیدتایپونویس
هـا  شـباهت بـر اسـاس  وادغامکدهاسپساستخراج،4اولیه
در نهفتـه محتوايومفهومنهایتدرومیگردیدبنديطبقه

از اطمینانجهتشد. استخراجاصلیتمیکقالبدرداده ها
5گوبـا ولیـنکلن نظـر مطـابق داده هـا، اسـتحکام وصـحت 

واعتمـاد قابلیـت تأییدپذیري،اعتبار،چهار معیاراز)،1985(
منظور، مواردي که بر اسـاس  استفاده شد. بدینپذیريانتقال

نظر ناظران مبهم بود یا نیاز به بررسی عمیق تر داشت جمـع  

2. Hsieh & Shannon
3. Category
4. Initial Codes
5. Lincoln & Guba
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ي قابل پیگیـري وارد سـاختار   آوري می شد و به عنوان کدها
مصاحبه ها شده و طی مصاحبه هاي بعدي پیگیري می شـد.  

اسـتخراج طبقـات وکـدها وهاکل این روال، متن مصاحبه
در ایـن مطالعـه نیـز،    گرفت. ناظران قراربازنگريموردشده

گرفت تا در باره ها، در اختیار متخصصان قرار میمتن مصاحبه
کدگذاري نظر داده، موارد اصلاحی مطـرح  نامگذاري و فرایند 

و پس از اصلاح مورد تأیید قرار گیرد. جهت افزایش پایایی از 
هایی مثل بازبینی متخصصـین و پایـایی بـین ارزیابـان     روش
درصد از مصاحبه ها توسـط  20گیري شد. به نحوي که بهره

ارزیابی کننده دیگري کدگذاري می شد و همگرایی کدها بـه  
صصان می رسید.تایید متخ

هایافته
نتایج این پژوهش شامل اسـتخراج کـدها، خـرده مقولـه هـا،      
مقوله ها و تم هاي تنظیم هیجان انجام شـد. طـی گـام اول    
(کدگذاري)، واحدهاي معنایی استخراجی از متن مصاحبه ها و 
مشاهده ها به کدهاي اولیه تبدیل شـدند. کـدهاي اولیـه بـر     

ها جاي گرفتند، خرده مقوله ها اساس شباهت در خرده مقوله 
در مقوله ها و مقوله ها به تم هاي اصـلی تعلـق گرفتنـد. بـر     

موجـود  1اساس نظریه هـاي تنظـیم هیجـان و واژه شناسـی    
، خرده مقوله با 2برآمده از این نظریه ها، کدهاي اولیه به رفتار

و تـم هـا بـا    4، مقولـه بـا راهبردهـاي اصـلی    3خـرده راهبـرد  
م هیجان نامیده شدند.تنظی5فرآیندهاي

نمونه زیر، خلاصه چندین متن اسـتخراجی از مصـاحبه هـاي    
خوانده است که رفتارهاي اولیـه و خـرده راهبرهـاي    -سناریو

شـده کشیدهخطکدهاي اولیهزیرتنظیمی را نشان می دهد.
است:شدهآوردهپرانتزداخلخرده راهبردهاو
(مخفی نگاه داشـتن احسـاس) و بعـدش آن    بهشون نمیگم"

بـا  ) ترك موقعیت و پنهـان شـدن  (میرم تو اتاقاز آنجاوقت
)حواس خود را پـرت کـردن  (بازي می کنماسباب بازي هام 

خـودم را  (نفـی احسـاس) و   اشک هایم را پاك می کـنم ...... 
(کنتـرل و مخفـی نگـاه    نگه می دارم که اشک هـایم نیایـد  

خوشـحال نشـان   و خـودم را  می خندمداشتن احساس) ....... 
(پوشـاندن بـا هیجـان جـایگزین) ....... قیافـه ام را      می دهم

مـیگم  (کنترل رفتار غیرکلامـی) .......  معمولی نشان می دهم
و شروع می کنم چیزهاي خوب تعریف کـردن  اتفاقی نیفتاده

1. Terminology
2. Initial code behavior
3. Subcategory-->Substrategy
4. CategoryStrategy
5. ThemeProcess

و یاد جشن ترسم غلبه می کنمبر (نادیده گرفتن احساس) ....
تولدم میفتم (مقابله ذهنی فعال).

در ادامه، قسمتی از مشاهده و کدگذاري موقعیت واقعی (غم و 
ساله بعد از شکست در مسـابقه و  6و 9درد) براي دو کودك 

زمین خوردن و زخم شدن دست، بعنوان نمونه آمده است.
ده اي که در مسابقه شکسـت خـور  ساله9کودك

:(موقعیت واقعی غم) است
در حالیکه نفس عمیق می کشد با دستهایش روي پاي ...... "

خود می زند (کاستن از تجربه فیزیولوژیک) و گاهی به اطراف 
نگاه می کند (حواس خود را پـرت کـردن) .... پـس از سـوال     
پرسیدن مصاحبه کننده : .... به خودم انگیزه میدم، میگم مـی  

اگه نشـد مسـابقات بعـدي حتمـاً آمـاده میشـم،       برم حتماً، یا 
حواسم را جمع می کنم (به خود امید دادن) .... سـعی میکـنم   
آرام باشم و دقتم را بالا ببـرم (آرام کـردن خـود) .... اشـکال     

نداره می تونم تو مسابقه بعدي شرکت کنم.
اي که دستش زخم شده و گریه می ساله6کودك

:کند (موقعیت واقعی درد)
در حالیکه اشک هایش را پاك می کند (نفی احساس)، ...... "

میگه نمیدونم، درد داره؛ ساکت میشه (نادیده گرفتن احساس) 
و شروع میکنه زخمش را مالیدن و لباس هایش را تکان مـی  
دهد (حواس خود را پرت کـردن). پـس از پرسـیدن مصـاحبه     

به کننده : میگه چسب بزنم خوب میشه (آرام کردن خویش)، 
مامانم میگم یـه کـاري بکنـه مـن خـوب بشـم (درخواسـت        

حمایت).
کدهاي اولیه، خرده راهبردها، راهبردهاي اصلی و فرآینـدهاي  
تنظیم هیجان پس از تایید ناظران و متخصصان بـه صـورت   

جدول شماره یک نشان داده می شود.
بر اساس نتایج، خردترین سطح تنظیم، رفتارهـا هسـتند. لـذا    
رفتارهاي همراسـتا در کنـار هـم سـازماندهی شـده و خـرده       
راهبردها را تشکیل دادند. خرده راهبردهاي همراستا، تشـکیل  
ــه     ــا مرحل ــذاري ت ــدند. نامگ ــلی ش ــاي اص ــده راهبرده دهن

تـا  1998راهبردهاي اصلی عمدتاً بر اساس مفـاهیم گـراس (  
) اســـت. 2012) و فراتحلیـــل وب، میلـــز و شـــیران (2014

راهبردهــاي همراســتا در قالــب فرآینــدهاي تنظــیم هیجــان 
ساماندهی شدند که یافته اصلی و متمایز این پژوهش است و 
در مفهوم سازي هاي دیگر به این شکل مشاهده نمی شـود.  

و 1982این فرآیندها همسـو بـا نظریـه خـودتنظیمی کـوپ (     
اینرو، تنظیم هیجان در سـطح فرآینـدها کـه    ) است. از1989

برآمده از یافته هاي این پـژوهش اسـت منطبـق بـا الگـوي      
خودتنظیمی کوپ است.
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در گام دوم تجزیه و تحلیل نتایج، فرآیندها، راهبردهـا، خـرده   
راهبردها و رفتارهاي نظم بخش هیجان بر اساس الگوي خود 

1لگو در شکل تنظیمی کودکان سامان داده شد. خلاصه این ا
نشان داده شده است.

رفتارها، خرده راهبردها، راهبردهاي اصلی و فرآیندهاي تنظیم هیجان-1جدول 
فرآیندهاراهبردهاخرده راهبردهارفتار

قایم شدن
رفتن به اتاق خودش

قهر کردن
مخفی کردن محل درد (عامل درد)

تنظیم در سطح محركتغییر شرایط (موقعیت)ترك موقعیت و پنهان شدن
هیجان)(تنظیم ادراکی 

رفتن توي جمع، دوستان، مامان
سراغ بازي رفتن

رفتن و میوه خوردن
رفتن و کار دیگري انجام دادن

ترك موقعیت و قرار دادن خود در 
موقعیت دیگر

بازي کردن با روپوش
دست را داخل جیب بردن

تکان تکان خوردن
به اطراف نگاه کردن

به هم مالیدن دست ها

تغییر توجه از محركکردنحواس خود را پرت 

در خود فرو رفتن
شروع به فکر کردن نمود
جواب نداد (ساکت شدن)

مکث کردن

تغییر توجه از تجربه هیجاننادیده گرفتن احساس

به تعویق انداختن درخواست
بی اهمیت کردن موضوع

به خود گفتن که اي کاش اینقدر نخورده بود
درگیر نکردن فکر

ذهنبیرون کردن از

کاستن ذهنی از شدت محرك 
(تعدیل شناختی محرك)

دلداري دادن به خود
سعی در آرام کردن خود

به خودش میگه اشکالی نداره
حرف زدن با خود

به خودش میگه می بره
به خودش میگه خوب می شود

تعدیل شناختی تجربه آرام کردن خویش با خودگویی
هیجانی

تنظیم در سطح تجربه درونی 
هیجان

بیان اینکه دفعه بعد بازي را می برد
سعی بر افزایش دقت براي دفعه بعد

فکر به اینکه دفعه بعد کادوي بهتري بخرد
طرح آماده شدن براي مسابقه بعد

فکر شرکت در مسابقه بعدي
بیان اینکه با استراحت خوب می شود

بیان اینکه حواسش را بهتر جمع می کند (افزایش دقت)
شدن در آیندهفراموش 

به خود امید دادن

غلبه بر ترس (کنار گذاشتن ترس)
فکر دیگري کردن

فکر کردن به یک موضوع خوب

مقابله فعال ذهنی

از خدا میخواهد خونسرد باشد
در خواست اقدام از شخص دیگر براي خوب شدن حالش

هی خدا خدا کردن

درخواست حمایت
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گیريبحث و نتیجه
انطباق الگوي تنظیم هیجان با الگوي خـودتنظیمی در یافتـه   
ها عیان است. یافته هـا مویـد نظریـه هـاي موجـود و البتـه       
انسجام بخش مفاهیم آنهاست. ایـن الگـوي رشـدي تنظـیم     
هیجان همخـوان بـا الگوهـاي رشـدنگر خـودتنظیمی اسـت.       

که طبق آنها کودکان تنظـیم خـویش را از حـالات    الگوهایی 

ظاهري (درونداد) شروع می کننـد و در ادامـه مسـیر    -ادراکی
رشدي به تنظیم و تعدیل تجربه درونی محرك و سپس عمل 
و پاســخ (برونــداد) بــر اســاس آن دســت مــی یابنــد (کــوپ، 

).1994؛ کامپوس و همکاران، 1989و1982
ن تنظـیم شـامل تنظـیم    بر اساس یافته ها، سه فرآینـد کـلا  

ادراکــی هیجــان، تنظــیم در ســطح تجربــه درونــی و تنظــیم 

1ادامه جدول 
نفس عمیق کشیدن

نوشیدن آب
تکان دادن آرام پاها

شل کردن بدن
راه رفتن

گرفتن لرزش دست و پا

کاستن از تجربه فیزیولوژیک 
احساس

کنترل فیزیولوژیک

گریه نکردن
جیغ نزدن

نگفتن احساس
سعی در نشان ندادن احساس
احساس را در خود نگه داشتن

مخفی نگاه داشتن احساس 
(جلوگیري از بروز احساس)

تنظیم در سطح پاسخدهی فرونشانی
هیجانی

باز کردن اخم ها (بالا دادن ابروها)
پاك کردن اشک ها

شستن صورت
اظهار کلامی به خوب بودن

یواشکی گریه کردن

نفی احساس (قطع ابراز احساس)

انجام کارهاي همیشگی و معمول
نشان دادن حالت طبیعی (معمولی رفتار کردن)

دیگر نشان دادن (به آن راه زدن خود)خود را یک جور 
وانمود به درد نداشتن (به روي خود نیاوردن)

خوب رفتار کردن (بد رفتار نکردن با عامل عصبانیت)
آرام رفتار کردن

صاف کردن بدن

تغییر پاسخکنترل رفتار غیرکلامی

درست حرف زدن
آرام حرف زدن

ادامه حرف زدن عادي
ترس، درد یا عصبانیت)اظهار کلامی احساس (غم، 

کنترل گفتار

لبخند زدن
خوشحال نشان دادن خود

پوشاندن با هیجان جایگزین

زدن و کتک کاري کردن
شخص دیگر را مقصر دانستن

گریه کردن
خالی کردن عصبانیت روي چیز دیگر

شکستن چیزي

عدم تنظیمابراز هیجانتبدیل به عمل

تنظیم هیجانالگوي رشدنگر - 1شکل 
سالگی4قبل از سالگی7تا 5بین سالگی10تا 8بین سالگی10پس از 

برون ارگانیزمیدرون ارگانیزمی
بیرونیدرونیبیرونیدرونی

تعدیل شناختی 
درونتغییر از

تنظیم فیزیولوژیک 
کمک از بیرونبا

تعدیل ادراك
پاسختغییر

تغییر موقعیت
تغییر توجه
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پاسخدهی و ابـراز هیجـان اسـت. تنظـیم هیجـان ادراکـی و       
پاسخدهی منطبق با خودتنظیمی بـرون ارگـانیزمی و تنظـیم    
شناختی تجربه درونی هیجان هماهنگ با خـودتنطیمی درون  

کـی هیجـان   ) است. تنظیم ادرا1989و1982ارگانیزمی کوپ (
با تنظـیم درونـداد، تنظـیم شـناختی تجربـه درونـی هیجـان        
هماهنگ با تنظیم مرکزي و تنظیم پاسخ با تنظیم برونـداد در  

) منطبـق اسـت. ترتیـب و    1994الگوي کامپوس و همکاران (
مراحل شکل گیري رشدي این فرآیندها در یافتـه هـاي ایـن    

پژوهش الگویابی و مدون شده است.
برآمده از یافته هـاي ایـن پـژوهش، نمایـان     بر اساس الگوي

است که قبل از چهار سالگی، مسیر تحولی تنظیم هیجان بـه  
ترتیب، از سطح عدم تنظیم یا تنظیم سازمان نایافته به تغییـر  
موقعیت و تغییر توجه که بیرونی است، استقرار می یابد. پـس  
از چهار سالگی، این سـطح بیرونـی تنظـیم بـه سـمت درون      

تعدیل ادراك که پس از تجربه محرك اسـت، حرکـت   شامل 
) 1989و1982می کند. تا اینجا با الگوي خودتنظیمی کوپ (

هماهنگ است. طی پنج سالگی، عـلاوه بـر تعـدیل ادراکـی،     
) 1994تنظیم در سطح ابراز و پاسـخ (کـامپوس و همکـاران،    

آشکار می شود که بیرونی است، این سطح تنظیم مرحلـه اي  
که ترتیب بروز آن از یافته هاي پژوهش حاضـر  رشدي است 

است. تنظیم هیجان طی هفـت سـالگی معطـوف بـه تجربـه      
هیجان است و درون ارگـانیزمی کـه کـودك بصـورت فعـال      
تنظیم را حین تجربه هیجان با نگاه بـه بیـرون و درخواسـت    
حمایت انجام مـی دهـد. بـا افـزایش سـن و در محـدوده ده       

ی فعال، درونی و ذهنی به مـدد  سالگی تجربه هیجانی بصورت
پردازش از درون تنظیم می شود. لذا می توان تنظـیم تجربـه   
هیجان را نیز بیرونی و درونی برشمرد که مسیر تحـولی آن از  
بیرون به درون اسـت. نتیجـه اینکـه، مسـیر تحـولی تنظـیم       
هیجان از بیرون ارگـانیزم (موقعیـت، توجـه، ادراك، پاسـخ و     

انیزم (تنظیم شـناختی تجربـه بـا کمـک از     ابراز) به درون ارگ
بیرون و بدون استفاده از بیرون) استقرار می یابد و رشـد مـی   

) در خصـوص مسـیر   1989و1982کند. این با الگوي کوپ (
تحولی خودتنظیمی هماهنگ است. مطابق با یافته هاي ایـن  
ــرون     ــانیزمی و ب ــطوح درون ارگ ــدام از س ــر ک ــژوهش، ه پ

بیرونــی و درونــی دارد. ترتیــب مســیر ارگـانیزمی، دو مرحلــه 
(قبـل  تحولی این گونه است، برون ارگانیزمی بیرونی موقعیت

(قبـل از چهـار   از چهار سالگی)، برون ارگانیزمی بیرونی توجه
سالگی)، برون ارگانیزمی درونی ادراك (پس از چهار سالگی)، 
برون ارگانیزمی درونی پاسخ (حـین پـنج تـا هفـت سـالگی)،      

انیزمی با کمک از بیرون شامل پاسخ و تجربه (پـس  درون ارگ

از هفت تا ده سالگی)، درون ارگانیزمی درونی تجربه هیجـان  
(حین ده سالگی و پس از آن). 

بر پایه یافته ها، تنظیم هیجان تا سـن هفـت سـالگی، بـرون     
ارگانیزمی است که تا قبل از چهار سالگی راهبردهـاي تغییـر   

. حدود پنج سالگی، راهبردهاي شرایط و محرك عمل می کند
تعدیل ادراکی و تنظیم پاسـخدهی و ابـراز هیجـان تـا هفـت      
سالگی نمایان می شوند. پس از هفت سـالگی، تنظـیم درون   
ارگــانیزمی هویــدا مــی شــود. حــدود هشــت تــا ده ســالگی، 
راهبردهاي کنترل فیزیولوژیک و تنظیم شناختی بـا کمـک از   

لگی، تنظـیم هیجـان کـاملاً    بیرون رخ می دهد. با آغاز ده سا
درونی و شناختی رقم می خورد. این یافته ها با الگوي تنظیم 

) مطابقـت و همسـویی   1994هیجان کـامپوس و همکـاران (  
بیشــتري دارد. چنانچــه بخــواهیم الگــوي فرآینــدي گــراس  

) را بر اساس الگوي رشدنگر برآمده از ایـن یافتـه هـا    2014(
د: توجـه پراکنـی، تغییـر و    منطبق کنیم به این ترتیب می شو

انتخاب موقعیت، تعدیل پاسخ و تغییر شناختی.
بر اساس نتایج می توان اظهار داشـت رشـد تنظـیم هیجـان،     

) 1989و1982مطابق با الگوي رشدنگر خودتنظیمی کـوپ ( 
و یافته هـاي مـونتروي و همکـاران (مـونتروي و همکـاران،      

تنظیم هیجـان  ) است. این یافته ها، موید این است که2016
)، 2014در خدمت تنظیم هیجان است (ایزنبرگ و همکـاران،  

لذا تغییرات هر دو توانایی بر همدیگر اثرگذار و درهمتنیده اند 
). از 2011گمبـک و اسـکینر،   -؛ زیمر2010(بلیر و همکاران، 

اینرو می توان به درستی، تنظـیم هیجـان را مفهـومی رشـد     
) و شـاخص  2007روگـت،  وابسته دانست (اسـتیگ و میـرام ت  

هاي آنرا بعنوان ملاك هاي رشد رفتارهاي تنظیمی هنجار یا 
ناهنجار مورد نظر داشت. از آنجا که حرکت رشـدي از بیـرون   
به درون است، همـین امـر امکـان ارزیـابی هـاي رشـدي و       
مداخلات بهنگام عملیاتی، شناختی و البته رشـدنگر را فـراهم   

خواهد آورد.
این پژوهش مـی تـوان بـه نپـرداختن بـه      از محدودیت هاي 

تنظیم هیجان هاي مثبت اشاره کرد که البتـه انجـام بررسـی    
هاي دیگر را می طلبد. از سوي دیگر، انجام طرح هاي طولی 

پژوهش با هدف ارتقاي این الگوي رشدي پیشنهاد می شود.
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